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  پرکن اين جام و قدح از آب سرخ      1ساقيا "بنمای رخ" " بنمای رخ"
  بيشتر شادند و اکثر بی غمند      مشتری چون من بە ميخانە کمند

  می برای سرخ رويان آفتست      زردرويان را بە بادە حاجتست
  يارداران را بە می کی باورست      ساری مرھم بی ياورستميگ

  آدم بی اصل و بی بنياد را        می حرام است آدم شياد را
  بە بود زانکە خوردندش بی غمان      بادە را گر دور ريزی يکزمان
  کی روا باشد خورندش خار و خس      می برای دردمندان است و بس

  شيرين کام برديا شراب سرخ،       بادە گلرنگ چرا گلرخ خورد
  گر بنوشد بی غمی، خود ناخوشست      در جوار غم خوشست یبادەنوش

  وی کە در راھت نبودە پيچ و خم      ای کە در عالم نديدی رنج و غم
  وی کە با محنت کشی، بيگانەای      ای کە شاد و سرخوش و مستانەای

  ساغر اندر دست تو بشکستە باد!      درب ميخانە برويت بستە باد!
  ھم حرامت باد، يک جرعە شراب      می، خانەات گردد خرابگر خوری 

  جز گل از گلزار عشق خاری نچيد      آنکسی کە رنج و بدبختی نديد
  مرغ خوشبختی بسويش پر گشا        خرد نگشتە زير سنگ آسيا

  پس گذر بر ميکدە، وی را چە سود؟        غمسرا و غمکدە جايش نبود
  اشقی وارد شودراە بگشا! ع        ميکدە ماوای غمخواران بود

  
  در بھاران، در گلستان رھسپار      آنکسی کە يار خود را در کنار

  مھربان دستش بسر تا پای اوست      آنکسی آغوش يارش جای اوست
  نازنينی را بگيرد در برش        دستھايش را فشارد دلبرش

  روشنی می بخشيد آنھا را بە جمع      دختران پروانە و او ھمچو شمع 
  روز ديگر بر مراد آن يکی      د از يکیکام دل ھر شب بگير

  مرمرين سينە بود در دست او      زلف پرچين و شکن در مشت او
  در ميان پنجەاش پيمانە است؟        پس چرا آلودە ميخانە است؟
  بس عجيب است و نميدانم چرا؟        راە او باشد بسوی غمسرا!

  
  نە اسارت را بديد نە بردگی      آنکسی کە زيست در آسودگی

  بيقرار ھم دلش از دوری او       م انتظاردر خانەاش چش يکنفر
  نغمەھا بنوازد او با ساز دل      باز می خواند برايش راز دل
  چھرە بر چھرە نھد تن بر تنش        بازوان حلقە کند بر گردنش

  کار او باشد چنين ھر روز و شب      بر سينە فشارد لب بە لب سينە
  ق ورزی و وصالنيکبختی عش      ت ھم کمالادھم جوانی و سع

  از برايش باد ننگ یبادەنوش      پس چرا آيد، کند ميخانە تنگ؟ 
  بادە سرخش بە پيمانە مباد!      جای او در کنج ميخانە مباد! 

  
  روی خود از من مپوشان با خرد      ساقيا دوری بگرد دوری بگرد

  تا کە آنرا سرکشم با تاب وتب      جام را پرکن برايم لب بە لب
  ميگساری می کنم در اين ديار      ساقی بيار!  آن سبوی بادە را

  روزی را نديدم بی م]ل  چونکە      می برای من ح]ل است و ح]ل 
  بلبل خوشخوان و از گل بی نصيب      از وطن دورم، پريشان و غريب

  از ھمە بيچارەتر، ساقی منم      زن و غممدل شکستە سر بسر ح
  ور و بی يار غاربی کس و بی يا      ديدە پر خون، غمگسار و بيقرار

  دردمند و بی نوا، آشفتە حال      بی پناە و خستە و بشکستە بال
  شاعر زيبا پرست دل غمين      عاشق و شيدا و مفتون و حزين

  
  بی خبر رفتی ولی کردی خطا        ساقيا پنھان کجا رفتی، بيا



  پولداران را کنيز و چاکری      مايەداران را کنی خود نوکری
  تا نگردی ھم اسير، ھم دربدر      و زرتو مخور ھرگز فريب سيم 
  چون پشيمان ميشوی و بی معاش        آلت دست ستمکاران مباش

  تا توانی دور شو از اين قماش!      چشم افسون می کند دل را خراش
  ھر يار دگر ارزد بە زآنکە می        دوستی کن با رفيق باھنر

  پس ھنرمندان مخر با سيم و زر        2ھنربرتر از گوھر بود نام 
  ياد او جاويد و نامش بر زبان      مرد ميدان است ھنرمند اينزمان

  
  می برايم در سبو کن ساقيا        تو مرو جانم مرو جانم بيا!

  تا بگويم من ز می سيرم، نريز!      يک بە يک پر کن پيالە ای عزيز
  "تا نيفتادم ز پا دستم بگير"      3" مست مستم ساقيا دستم بگير"

  تا کە خوانم شعر خوش با زمزمە      مەکنج خلوت آی! دور از ھمھ
  شعر مو_نا خوشست و ساز نی      چون ز بادە مستم و سرخوش ز می
    4" از جدائيھا شکايت می کند"      "بشنو از نی چون حکايت می کند"

  کوششم در راە وصل و يک دليست      زاريم از روی عجز و _بە نيست
  5وزگار وصل خويش""باز جويد ر    "ھر کسی کو دورماند از اصل خويش"

  ئيھا شکايت می کنيماز جدا      من و نی ھر دو گرفتار غميم
  

  از جدايی، نالەھا سردادەام      از کس و خويشم، جدا افتادەام
  از غم دوری دلم پر خون شدە      نالە منھم چو نی محزون شدە

  شيونم غمگين تر از آوای نی        نالەام پيچيدە در آواز نی
  خود بە شب می نالد و من نيمە شب      عجبنی ز سوز سينەام ماند 

  جوی اشکم جاری اندر منتھاست      گريەھايم يکسر و بی انتھاست
  نيست از بی خانمانی شيونم      زاری نە بر خود می کنمگريە و 

  خواھش آزادی و يکسانی است        گريە من گريە انسانی است
  ملتی موجود و اما بی نصيب      شيونم بر کرد زار است و غريب

  صبر و ھوشياری و غم باھم سرشت        درد دوری ساقيا جانم گرفت
  بردە آرام و قرارم ھر زمان      دوری ياران، عزيزان ھمرھان
  پس پيالە پر کن و نزدم بيا!      نيست غمخواری، رفيقی، ساقيا

  
  ساکن ويرانەام، دور ھستم       از وطن تبعيد، ز شھر و خانەام

  بە ھر سو می نھم تاريکيست پا      رو بە ھر سو می کنم خاموشيست
  روزھايم پر ز داغ  بی کسيست      شب بجز درد فراقم نيست نيست

  سينەام آکندە از صد آە سرد      دل ھميشە پر ز احساس است و درد
  خود جدا افتادە از جانانەام        راندەام از خانە و کاشانەام
  در بغل زانو بە جای ھمدمم        روز آوارە بە شب تنھا منم

  
  در پناە خود بگيريدم چو شير        دلير ائيد ای رفيقانپس کج

  " بر دشمنان می تاختم6ھمچو"_س      در مصاف و جنگ سر می باختم
  روز و شب در خون خود غلتيدەام      اين زمان بر بخت خود ناليدەام

  7زين ومم"در سيە چالم مثال"      در گذرگاھی غريب، پر پيچ و خم
  8بی خبر از "خانزاد و از خزال"      بی دوا، بی مرھم و بشکستە بال

  گرھر دو تا، مايل بە عشق يکد      بدر" در9ھمچو" شمزين و شميلە
  پيکر سرد از درخت آويختە      " عاشق دلسوختە10چون "سيامند

  نە نوازشھا، نە غمخواری او      نە "خج" و نە شيون و زاری او
  چارەای گردد بر اين سوز درون      با نوای پرفسون 11پريخان"نە"

  
  12"کی فدايت ھم دل و ھم جان من "        زيبا وطن ،سرزمين کرد ای

  درد کرد بی وطن جانم گرفت      دشت و صحرايت چنان باغ بھشت
  آنکە تلخک بود اکنون شاھک است      برتو چون يک استصد جفا و جور 

  ای کە بگرفتە ز تو حق حيات      !ھمسنگر راە نجات ،ھموطن 



  شنايی يا زمين بيگانەای؟آ      تو کە در يادم ھميشە زندەای 
  خواھم آمد سوی گلزار و چمن      خواھم آمد من بسويت ای وطن
  خواھم آمد سوی دشت و مرغزار      خواھم آمد سوی کوە و کوھسار

  دشت و ھامون و کوير و شورەزار      سوی جوی و نھر و شط و رودبار
  مريم و مينا و گلشن جای کرد      رم جای کردنرگس و نشميل  خ

  روستا کانون و ماوای وفا        ليز و بستان صفامزرعە جا
  راە می پويم بسويت پرتوان      تا بە نور چشم و تاب زانوان

  
  ننوشم بيش از اين من ديگر آن را      ساغر می را بکوبم بر زمين

  مستيش با_تر است در جان و تن      چونکە لطف يار وديدار وطن
  ە می دممعطر گلھايش بە سين      من چو باشم در فضای ميھنم
  زآنکە يارم گشتە با من ھمسرا      بادە و ساغر چە کار آيد مرا؟

  خاک سردش خوشترين بالين من        نام کردستان بود آيين من
 ياد کرد است! ياد کرد است! ياد کرد!      آنچە کە در قلب من ھرگز نمرد

                                                 
  اقتباس از ديوان شمس -  1
  اقتباس از متون ادبی -  2
  شعر از مو_نا   تا نيفتادم ز پا دستم بگير      تم ساقيا دستم بگير مست مس -  3
  مو_نا ج]لدين رومی، سرآغاز مثنوی معنوی -  4
  مو_نا -  5
بعضا" بازی می شوند. بيت ھا کە مايەھای عاشقانە،  و[ "_س وخزال". اين نوع داستانھا "بيت" ناميدە می شوند و توسط  "بيت خوان" نقل  -  6

ميھنی و تاريخی و آيينی دارند، ريشە در تاريخ و فرھنگ ديرين دورە مادھا و قبل از آن دارند. اين دستە از داستانھا جزو ادبيات درام  رزمی،
  شفاھی محسوب می شوند. ]

و ژوليت مقايسە  [ بيت "مم و زين" يکی ديگر از داستانھای  عاشقانە و تراژيک کردی است، کە بسياری از شرق شناسان آنرا با رمئو -  7
  کردەاند. " مم و زين" بە بسياری از زبانھای اروپائی ترجمە شدە است و بصورت نمايشنامە ھم نوشتە و اجرا شدە است.] 

  بيت عاشقانە ديگر -  8
� و ��زی�" �ی� دی��� از ������ دا���
	�� ����م -  9� "  

صيت پردازی است. اين بيت بصورت  تئاتر اجرا شدە است و ھم بصورت [ "خج و سيامند" يکی از درامھای منحصر بە فرد از نظر شخ-  10
ان يکی فيلم سينمائی درآمدە است. اين فيلم را حسين اردم نويسندە نامدار کرد در آخرين دھە قرن بيستم با ھمکاری آلمان در ترکيە ساخت و آنزم

   از فيلمھای مورد بحث در آلمان بود.]
  ان داستانھای دراماتيک ادبيات کردی ھستند)اسامی داخل گيومە(قھرمان -  11
  اقتباس از مثنوی(داستان موسی و شبان) -  12

کە توسط آقای اميری ترجمە شدە است. اين ترجمە از طريق دوستی جھت انتشار بدست  ،توضيح: اين بخشی از منظومە (نالەی جودايی) است
  زودە شدە است.  الف. فرشیبە آن اف  ١٠و ٧، ٦، ٣من رسيدە، کە زيرنويس ھای شمارەھای 


